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 ساده زيستی و قناعت:  مچهار گنج 

یکی دیگر از گنج های قدیمی گنجی بهه نهام سهاده زیسهتی و 

قناعت است .قدیم مردم اهل قناعت بودند و شکر گذار خداوند 

واقعها متعال ،در این جلسه می خهواهیم در مهورد قناعهت  هه 

 گنجی تمام نشدنی است صحبت  نیم

 چیستی قناعت
قناعت در لغت به معنای خرسندی، رضا به قسمت، بسهنده 

 ردن، بسنده  اری، راضی شدن به اندک چیز، خرسهند گردیهدن 

به قسمت خود، آسان قرار گرفتن در مآ ل و مشارب و ملابس و 

فاق غیر آن و راضی شدن بدانچه سد خلل  ند از هر جنس  ه ات

  1اند.افتد گفته

قناعهت در  :نویسهدشناس قرآنی راغب اصهفهانی میفرهنگ

لغت به معنای ا تفا  ردن به انهدک از آنچهه مهورد نیهاز اسهت. 

؛ ذیل واژه قنع( ابهن منوهور، 413)مفردات الفاظ قرآن  ریم، ص 

                                                             
 (نامه معین، ذیل واژه قناعتنامه دهخدا، فرهنگ)نگاه کنید: لغت - 1
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، رضهایت «الرضا بالقسم»را به « قناعت»و « رضی»را به « قنع»

 1.معنا  رده است داشتن به قسمت خود،

 قناعت 

قَاءِ الْحِهرْصِ وَ ادْفَهعْ عَوِهیمَ الْحِهرْصِ  وانْزِلْ سَاحَةَ الْقَنَاعَةِ بِاتِّ

مَههلِ؛ ههرِ اْ َ َْ َِ بِقَ هَههادَ ََ الز  َِ وَ اسْههتَجْلِبْ حَههلَاوَ  2بِإِیثَههارِ الْزهههاد

علیه در  حدیث شریفی  ه برای جهابر بیهان اللهامام باقر صلوات

با پرهیز از حرص، در عرصه قناعت نازل شو،  :فرماینداند می رده

و با انتخاب زهد و وارستگی، حرص بزرگ را از خود دور كهن و بهه 

 !وسههیله  وتههاه  ههردن آرزههها، حههلاوت زهههد را كسههب كههن

انهد چنهد مفههوم در این سه جمله كه كم و بیش به هم مربوط

مقابل  ها آشنا هستیم؛ قناعت دراخلاقی ذكر شده كه همه با آن

كردن آرزو در حرص، زهد در مقابهل وابسهتگی بهه دنیها، و كوتهاه

مقابل آرزوههای طهوینی. در مفههوم آنهها و در تطبنها آنهها بهر 

                                                             
 لسان العرب، ذیل واژه- 1

 .285تحف العقول، ص- 2
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چهه مَادیا، اند ی ابهام وجود دارد. قناعت یعنی انسان به آن

 دارد و برای او میسر است اكتفا كند.

 قناعت و تنبلی

آنچهه دارد ا تفها  نهد و  آیا همیشه و همه جا انسان باید به

دگی شهود؟ آیها نبایهد بهرای زنهاین قناعتْ مطلوب محسوب می

خویش كار و تلاش انجام ندههد؟ آیها تهلاش بهرای پیشهرفت در 

ها نهامطلوب اسهت؟ آیها انسهان عرصه اقتَاد و سهایر عرصهه

همیشه باید به نان و پنیری اكتفا كند و شكر خدا را به جها آورد؟ 

فههومی ضهد ارزشهی اسهت و در بعزهی از از طرف دیگر حرصْ م

های كفر شمرده شده است. حهال اگهر حهرص روایات یكی از پایه

مذموم است یعنی همیشه انسان باید همّتی كوتاه داشته باشد 

و به دنبال چیزهای بااهمیت نرود؟ افراد تنبهل از ایهن مفهاهیم 

كنند. چون حال و حوصله كهار كهردن زیهاد گونه استفاده میاین

در « ورزیم!ایم و حهرص نمهیما اهل قناعهت»گویند: ارند میند

سؤال  .خواهند با این مفاهیم توجیه كنندواقع تنبلی خود را می

 ه مفهوم آرزوی  وتاه با مفهوم علوّ همت كه محبهوب دیگر این
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شود؟ مَداق همهت بلنهد كجاسهت و خداست چگونه جمع می

های ابههامی ها نكتهسؤال مَداق آرزوی كوتاه  دام است؟ این

است كه در اطراف این سه جمله وجود دارد و اگر خدای متعهال 

 .كنمها عرض میتوفنا دهد توضنح مختَری در باره آن

 به بهانه زهد تنبلی نکنیم

بستن به لهذات اصوی باید بین دو امر فرق بگذاریم؛ یكی دل

ایهن همهان زندگی دنیا و هدف قراردادن زخارف و لذایذ دنیا  ه 

ها شهمرده حب دنیای مذموم است و در روایت ریشه همه بهدی

و دیگری  هار و تهلاش و  1 حبّ الدنیا رأس كلّ خطیئة شده است

آبادانی دنیا. كسی كه لذایذ دنیا بهرای او ههدف باشهد طبعها بهه 

دهد. حتی افرادی هم مسایل معنوی و اخروی چندان بهایی نمی

وی هسهتند عمهلا در بسهیاری از كه معتقد به آخرت و امور معن

دارند. ایهن حهب دنیها در آیهات و موارد، امور دنیایی را مقدم می

                                                             
 .258ص 51بحارالانوار، ج- 1
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لْكَافِرِینَ مِنْ عَذَابٍ  روایات علامت كفر شمرده شده است وَ وَیْلٌ لِّ

 َِ نْیَا عَلَى الآخِرَ ََ الدُّ ونَ الْحَیَا ذِینَ یَسْتَحِبُّ  1  شَدِیدٍ * ال 

شدید! همانان كه زندگى دنیها را بهر واى بر كافران از مجازات 

كسانی كه زندگی دنیا را بر آخهرت تهرجنح  دهندآخرت ترجنح مى

 شان مشكل دارد.دهند در واقع ایمانمی

به طور كلی توجه به لذائذ دنیا یك بحث است و تلاش در امور  

دنیا اعم از كار كردن، كسب درآمد، آبادانی زمین، پیشرفت علمی 

دانیم  هه در بهین همهه بحث دیگری اسهت. مهی هاو مانند این

اعتنها بهه دنیها كسانی كه ما در دنیای اسلام به عنوان زاهد و بی

وآله، علیهاللهشناسهههیم بعهههد از پیغمبهههر اكهههرم صهههلیمی

 علیه سرآمد است.اللهطالب صلواتابیبنامیرالمؤمنین علی

 قناعت امیرالمومنین علیه السلام

السلام را بخوانیم باز هم زهد علی علیهاگر هزار بار داستان  

اش تازگی دارد. فرمانده بود  ه در میدان جنگ، خودْ بر  فش پاره

                                                             
 .3و  2ابراهیم، - 1
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 ند، گاه  ه ابن عباس در این باره از او سؤال میزد و آنوصله می

پرسد. ابن دهد و از او قیمت  فش را میكفش را به او نشان می

دههد. آنگهاه ولی نمیگوید:  سی بابت این پهعباس در پاسخ می

به خدا قسم! ارزش این لنگه كفهش بهرای مهن از »فرماید: می

كهه حقهی را كردن بر شما مردم بیشتر اسهت؛ مگهر اینحكومت

اما همین سهمبل زههد در عهالم، « احقاق یا باطلی را انكار كنم.

زد و پهیش  لنهگ مهی .چند قنات به دست خهویش ایجهاد  هرد

گفت: این را وقف فقرا  هردم. ید میرسرفت و وقتی به آب میمی

هایی بهه نهام آبهار علهی وجهود دارد و هنوز در اطراف مدینه چاه

های خرمهها را بههه دوش هههای علههی معههروف اسههت. هسههتهچاه

شد  اشت. هنگامی  ه سبز میها را می شید و دانه دانه آنمی

 هرد تها درختهان تنومنهدی هها را آبیهاری میبا دست خویش آن

 ههرد و هنگههامی  ههه بههه بههار ههها مراقبههت میاز آن شههدند.می

هههای علههی  ههرد. فعالیتههها را وقههف فقههرا مینشسههتند آنمی

رغبتهی او بهه امهور دنیها السلام هنچ منافاتی با زههد و بیعلیه

ها را چهون خهدا دوسهت داشهت انجهام نداشت. او این فعالیت

رار داده داد. خداوند یکی از وظایف انسان را آباد  ردن زمین قمی
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ها خشک خداوند دوست دارد  ه زمین بایر نماند و درخت .است

رْضِ وَ اسْهتَعْمَرَكُمْ : فرمایدنشوند. قرآن می كُمْ مِهنَ اْ َ ََ هُوَ أَنْشَه

اوست كه شما را از زمین آفریهد، و آبهادى آن را بهه شهما 1 فِنهَا؛

 .خواهد  ه زمین را آبهاد  ننهدها مییعنی از انسان.« واگذاشت

نشست آن  رد و چون به بار میالسلام  ار و تلاش میعلی علیه

شهویم بخشید؛ اما ما معموی وقتی زاهد و قانع میرا به فقرا می

اش را  ه  اری از دستمان برنیاید یا از روی تنبلی حهال و حوصهله

نداشته باشیم. باید مراقب باشیم  ه خودمان را فریب نهدهیم. 

ان این است  هه حتهی خهودش را فریهب های انسچون از ویژگی

خهودش را  دهد. ابتدا ممکن است متوجه حقیقت باشد، امامی

شود. پهس فعالیهت و  هار و باورش می  مزند و  مبه غفلت می

ای است  ه خدا از انسان خواسته است و باید انجام تولیدْ وظیفه

انسهان  .شهوددهد، اما زهد و قناعت به دل انسهان مربهوط می

جا  ه وظیفه دارد باید بتواند بستگی به دنیا پیدا  ند. آنید دلنبا

مال خود را به راحتی ببخشد. برای دادن خمس یزم نباشد مثل 
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آن شخص سفارش  ند: دست و پای مرا ببندید و خمس مالم را 

بسهته نبهودن بهه دنیها و پرداخت  نیهد! آنچهه مههم اسهت دل

 .های دنیاستلذت

حی  ه درباره این مفاهیم داده شده بهه حال با توجه به توضی

رویم. تعبیر حزرت درباره قناعت تعبیهر سراغ سخن حزرت می

بسیار جالبی است؛ بستر بحث این بود  ه مؤمن در این دنیها در 

خواهنهد حال  شتی گرفتن با نفس خویش اسهت. حزهرت می

هایی را به او نشان دهند  ه زمین نخورد و سعی  ند بر خَم راه

ها رعایت قناعت است. اما حزرت پیروز شود. یکی از این راهخود 

برنههد و ای بههرای قناعههت بههه  ههار میتعبیههر بسههیار محترمانههه

عرصهه مبههار ی را ترسههیم   انْههزِلْ سَهاحَةَ الْقَنَاعَههةِ   :فرماینهدمی

یعنهی  !گویند: سهعی  هن وارد ایهن عرصهه شهوی نند و میمی

د با احترام بهه قناعهت مسَله قناعت خیلی مهم است و شما بای

فرماینهد: بهرای نگاه  نی و سعی  نی آن را  سب  نهی. بعهد می

 ه بتوانی در این عرصه وارد شوی و آدم قهانعی باشهی بایهد این

سعی  نی از حرص بپرهیزی. دشمن قناعهتْ حهرص اسهت و در 
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های  فر شمرده شده است. یعنی اگر انسهان آن را روایات از پایه

 .1شودناخواه به  فر منتهی میدنبال  ند خواه 

 نشانه خوشبختی
های خوشبختی انسان در زنهدگی آن اسهت  هه بهه از نشانه

ای از امکانات مادی و توانایی مالی برخوردار باشد  ه مجبور اندازه

منوور در امان ماندن از نشود دست به سوی دیگران دراز  ند. به

ناحیه رهبران الههی بهرای ای زیادی از این پیشامد ناگوار توصیه 

افراد بشر عرضه شده  هه از جملهه آنهها سهفارش بهه پرهیهز از 

وپهاش در زنهدگی و سستی و بیکاری و خودداری از اسراف، ریخت

 ضرورت داشتن برنامه دقنا برای زندگی است.

در این زمینه یکی از مهمترین رهنمودها رعایت اصل قناعت 

هر س به آن مقدار »مایند: فر ( میلیه السلامعلی)عامام است. 

از روزی  ه خداوند قسمت او قرار داده است قناعت  ند، از آنچه 

 «.شودنیاز میدر دست مردم است بی

                                                             
 درس های اخلاق آیت الله مصباح یزدی /پایگاه معظم له- 1
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 چرا قانع نیستیم ؟
قناعت نداشتن در زندگی علت های دارد  ه چرا گاهی انسان 

 به آنچه  ه دارد قانع نیست.

 چشم و هم چشمی-1
دیگهران موجهب ناشهکری و مقایسه  ردن زنهدگی خهود بها 

انسهان   ه می شود ایننارضایتی می شود. نتیجه مقایسه  ردن 

 م  م قناعت در زندگی را از دست بدهد و خودش را بهه زحمهت 

و زندگی خود را حتی تا به اصطلاح  م نیاورد طاقت فرسا بیندازند 

 متاسفانه از راه حرام شبیه دیگران  ند 

 حرص و طمع -2

 و هارون الرشیدداستان پیرمرد 
ق،  ه هارون الرشهید خلیفهه  170در تاریخ نقل شده در سال 

بود، دوست داشت بدون واسطه سخنی را از پیامبر بهه وسهیله 

شخَی بشنود. اطرافیان او هرچه تفحص  ردند،  سی را جز یک 

پیرمرد یغر و ضعیف نیافتند  ه قوای جسمی و طبیعهی خهود را 

داده و از حال رفته و فتور و ضهعف  در اثر  هولت و پیری از دست

او را گرفته بود. وی را در زنبیلی گذاردنهد و بها نهایهت مراقبهت و 

https://talabeyar.ir/


14 
 (Talabeyar.irسایت جامع طلاب)

احتیاط به دربار خلیفه بودند. هارون بسیار مسرور شهد  هه بهه 

آرزوی خود رسیده است و به پیرمرد گفت: ای پیرمرد، تهو خهودت 

را گرفت پیامبر را دیده ای؟ گفت وقتی  ود ی بودم، پدرم دست م

و به خدمت رسول ا رم )ص( برد و من بعد از آن دیگر خدمت آن 

حزرت نرسیدم، تا رحلت فرمود. هارون گفت: بگو ببیهنم در آن 

روز از رسول خدا سخنی شهنیدی یها نهه؟ گفهت: بلهی، آن روز از 

یَشِیبُ ابْهنُ ءَادَمَ وَ تَشُهبُّ مَعَههُ    :حزرت شنیدم  ه می فرمود

لَتَانِ  َْ فرزند آدم در حالی  ه به تهدریج  رْصُ وَ طُولُ ایمَلِ ؛الْحِ  :خَ

یکی حرص و دیگری  :پیر می شود، دو صفت در او جوان می شود

 .«آرزوی طوینی

هارون دستور داد یک  یسه زر به او دادند. همین  ه پیرمرد 

را از صحن دربار بیرون بردند، ناله ضعیف خود را بلند  رد  ه مرا 

انید، با او سخنی دارم. گفتند نمی شود. گفت  ار نزد هارون برگرد

یزمی دارم. وی را دوباره به دربار برگرداندند. ههارون گفهت: چهه 

خبر است؟ پیرمرد گفت: حزرت سلطان بفرمایید این عطایی  ه 

امروز به من داشتید، فقط برای امسال است یا هرساله عنایهت 

د شد و از روی خواهید  رد؟ هارون الرشید صدای خنده اش بلن

https://talabeyar.ir/


15 
 (Talabeyar.irسایت جامع طلاب)

یَشِیبُ ابْنُ ءَادَمَ وَ تَشُبُّ مَعَهُ صدق رسول الله )ص(  :تعجب گفت

لَتَانِ  َْ این پیرمرد رما نهدارد و گمهان  .الْحِرْصُ وَ طُولُ ایمَلِ  :خَ

نمی رود تا دربار زنده بماند، حای می گوید آیا این عطا اختَهاص 

نی، حتی پیرمهرد به این سال دارد. حرص ازدیاد مال و آرزوی طوی

را به جایی می رساند  ه باز هم برای خود عمری پیش بینهی مهی 

 .1 ند و در صدد اخذ اعطای دیگر است

 نشناختن حقیقت دنیا-3
دنیا محل آزمایش اسهت دنیها محهل سهختی اسهت و دنیها 

بعزی با فقر و  عشرتکده نیست. باید نگاه ما به دنیا عوض شود .

 برخی با ثروت آزمایش می شوند 

أَ لَمْ یَجِدْكَ یَتیماً فَآوى* وَ » فرماید كه فقر بد است.قرآن مى

غْنى ََ یعنهى  «عائِهل»2  «وَجَدَكَ ضَایا فَهَدى* وَ وَجَهدَكَ عهائِلًا فَه

آید كه تو یعنى تو را غنى كردیم. پیغمبر یادت مى «اغْنى» محتاج!

پیداست  ات را سر و سامان دادم، اینضع مالىفقیر بودى، من و

كههه آدم وضههعش خههوب باشههد، یههك نعمتههى اسههت. خههدا در 

                                                             
 .22، ص 70بحارالانوار، ج  - 1

 (8 -6)ضحى/ - 2
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أَ لَمْ یَجِدْكَ » -1گوید: هایى كه به پیغمبرش داده است، مىنعمت

وَ وَجَهدَكَ ضَهایا ». یتیم بودى، به تو سهرپناه دادیهم «یَتیماً فَآوى

یههم. فقیهر بههودى، متحیههر بهودى، از تحیّههر بیهرون آورد «فَهَهدى

ات را سر و سامان دادیم. پس مال خوب است، فقر هم بد زندگى

 است.

ى أَعُوذُ بِكَ مِهنَ الْكُفْهرِ وَ » فرماید:امام صادق )ع( مى هُم  إِنِّ الل 

برم به تهو از برم به تو از اینكه كافر باشم، پناه مىپناه مى 1 «الْفَقْر

. البتهه یهك فقهر خهوب اینكه فقیر باشم. فقر چیز خوبى نیست

 است.

 انواع فقر
 

ما دو رقم فقر داریم، فقر دو رقم اسهت. یكهى فقهر تحمیلهى 

است، یكى فقر انتخابى است. فقر انتخهابى خهوب اسهت. یعنهى 

نشهینم و درآمد هست، اما چون حرام است، من روى گونى مهى

كنم. این نشینم. من این گونى را انتخاب مىروى قالى حرام نمى

                                                             
 (402ص  /4)الكافى/ ج - 1

https://talabeyar.ir/


17 
 (Talabeyar.irسایت جامع طلاب)

خوب است. فقر تحمیلى یعنى چه؟ یعنهى دیگهران حقهت را فقر 

بخورند، فقیر نگهت دارند. فقر تحمیلى یعنى چه؟ یعنى به خاطر 

اى! بهه همتهى فقیهر شهدهاى! به خاطر بىسوادى فقیر شدهبى

اى! به خاطر اسهتثمار دیگهران فقیهر خاطر تن پرورى فقیر شده

ن فقرها تحمیلى است. اند. ایاى! دیگران تو را استثمار كردهشده

لِلْفُقَهراءِ » فرماید:اما فقر انتخابى! قرآن راجع به فقر انتخابى مى

ه رُوا فى سَبیلِ الل  َِ ذینَ أُحْ توانسهتند پهول دار هها مهىاین 1 «ال 

تواند مثلًا برود دنبال یك كارى باشند. خودشان! یك دانشجو مى

بهتهر از پهول دهد كه علهم و پول هم پیدا كند، اما تشخیص مى

كند كه با سواد شود. یك طلبه است. با حداقل هزینه، زندگى مى

همینطور طلبه كه بیل به كمرش نخورده است، بستگان همین 

كننهد، پولهدار كنند، كشاورزى مهىكنند، كار مىطلبه تجارت مى

هستند. این چون رفته است كه با فقه آشنا شود، ایهن انتخهاب 

ع است. فقر انتخابى كمال است، فقهر كرده است. پس فقر دو نو 

 تحمیلى بد است.

                                                             
 (273)بقره/ - 1
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پس مال دنیا خوب است. زینت است، خیر است، قوام است، 

هها خهوب فزل الهى است، حسنه است، مدد الهى اسهت. ایهن

است. اما معناى خوب این نیسهت كهه مها سهرگرم جمهع مهال 

ذینَ آمَنُوا» فرماید كهبشویم. قرآن مى هَا ال  سانى كهه اى ك «یا أَیُّ

امهوال و سهرمایه شهما را 1 «ی تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ » اید،ایمان آورده

غافل نكند. غافل نكند. دنیا خوب است، اما به چه انهدازه خهوب 

 2اى كه شما غافل نشوید.است؟ به اندازه

 آثار قناعت در زندگی
به پنح اثر قناعهت قناعت آثار فراوانی دارد من در این جلسه 

 اشاره می  نم  در زندگی

 رضایت خداوند متعال-1
اولین اثر قناعت این است  ه هم انسان از خدا راضی اسهت 

 و هم خدا از انسان راضی می شود

                                                             
 (9)منافقون/ - 1

 4اقتصادى، ص: ، تربیت89سال  استاد قرائتی  برنامه درسهايى از قرآن - 2
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ههِ  امام صادق علیهه السهلام فرمودنهد : مَهنْ رَضِهَ  مِهنَ الل 

هُ مِنْهُ بِالْیَسِیرِ مِنَ الْعَمَلِ.  بِالْیَسِیرِ مِنَ الْمَعَاشِ رَضَِ  الل 

بمعاش اندك خدا راضى گردد، خدا هم بعمل انهدك  سر كه

 او راضى شود.

 موجب عزت انسان -2
یکی دیگر از آثار ارزشمند قناعت این اسهت  هه موجهب مهی 

شود انسان عزت خودش را حفظ  ند خدای نکرده دستش جلوی 

دیگران دراز نگردد یکی از گنج های قدیمی بزرگهان مها در قهدیم 

قناعت بودند تا خدای نکرده موجب ذلت آنها همین بود  ه اهل 

 نشود.

 داستان پیرمرد فقیر
روایتی زیبا به چشهم مهی  ۱۳۹صفحه  , ۲اصول  افی, جلددر 

امام صادق علیه السّلام فرمود: مردى خورد  ه خیلی زیبا است. 

ه علیه و آله حال زندگیش سخت شهد  از اصحاب پیغمبر صلى الل 

هه علیهه و آلهه همسرش گفت: كاش خهدمت پیغمبه ر صهلى الل 

ه  میرفتى و از او چیزى م  خواستى، مرد خدمت پیغمبر صلى الل 

علیه و آله آمد و چون حزهرت او را دیهد فرمهود: ههر كهه از مها 
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نیازى جویهد خهدایش او عطا كنیم و هر كه بىه كند ب درخواست

نیاز كند، مرد با خود گفت: مقَودش جز مهن نیسهت، پهس بى

 او خبر داد.ه د و ببسوى همسرش آم

ه علیه و آله هم بشر اسهت )و از  زن گفت رسول خدا صلى الل 

حال تو خبر ندارد( او را آگهاه سهاز، مهرد خهدمتش آمهد و چهون 

او عطها ه كنهد به درخواسهتحزرت او را دید فرمود: هر كه از ما 

نیاز كند، و تا سه بهار آن نیازى جوید خدایش بىكنیم و هر كه بى

 د.مرد چنین كر 

جانب كوهستان ه كرد و ب)امانت( رفت و كلنگى عاریه سپس 

شده بایى كوه رفت و قدرى هیزم برید و بیاورد و به نهیم چهارك 

آرد فروخت و آن را بخانه برد و بخهورد، فهردا ههم رفهت و هیهزم 

نمود  كرد و اندوخته م  بیشترى آورد و فروخت و همواره كار م 

دوخته كرد تا دو شهتر و غلامهى تا خودش كلنگى خرید، باز هم ان

 نیاز گشت.خرید و ثروتمند و بى

ه علیه و آله آمد و گزارش داد كه  آنگاه خدمت پیغمبر صلى الل 

هه علیهه و آلهه  چگونه براى سؤال آمد و چه از پیغمبهر صهلى الل 

ه علیه و آله فرمود، من كه بتو گفتم: ههر  شنید: پیغمبر صلى الل 
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نیازى جوید خهدایش عطا كنیم و هر كه بى كه از ما سؤال كند باو

 1نیاز كند.بى

لَامُ، قَالَ: عَنْ أَبِ  جَعْفَرٍ أَوْ  هِ عَلَنْهِمَا الس   أَبِ  عَبْدِ الل 

اس هُ، فَهُوَ مِنْ أَغْنَى الن     2مَنْ قَنِعَ بِمَا رَزَقَهُ الل 

بآنچه  سامام باقر یا امام صادق علنهما السّلام فرمود: هر ك

 نیازترین مردم است.خدا روزیش كند قانع باشد، بى

                                                             
هِ ع- 1 بِيِّ ص فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ لَوْ أَتَیْتَ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ تْ حَالُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّ رَسُولَ  قَالَ: اشْتَدَّ

هِ ص فَسَأَلْتَهُ  نَتاهُ  1اللَّ ْْ بِيُّ ص قَالَ مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَیْنَاهُ وَ مَنِ اسْتتَغْنَى أَ ا رَآهُ النَّ بِيِّ ص فَلَمَّ فَجَاءَ إِلَى النَّ
هِ ص بَشَ  یْرِي فَرَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَعْلَمَهَا فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّ َْ جُلُ مَا یَعْنِي  هُ فَقَالَ الرَّ فَأَتَاهُ  1مْهُ رٌ فَأَعْلِ اللَّ
جُ  ى فَعَلَ الرَّ هُ حَتَّ نَاهُ اللَّ ْْ هِ ص قَالَ مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَیْنَاهُ وَ مَنِ اسْتَغْنَى أَ ا رَآهُ رَسُولُ اللَّ لُ ذَلِكَ ثَلَاثاً ثُمَّ فَلَمَّ

جُلُ فَاسْتَعَارَ مِعْوَلًا ثُمَّ أَتَى الْجَبَلَ فَصَعِدَهُ فَقَطَعَ حَطَباً   ثُمَّ جَاءَ بِهِ فَبَاعَتهُ بِنِصْتفِ مُتدِ مِتنْ ذَهَبَ الرَّ
تى  دَقِيقٍ فَرَجَعَ بِهِ فَأَكَلَهُ ثُمَّ ذَهَبَ مِنَ الْغَدِ فَجَاءَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَبَاعَهُ فَلَمْ یَزَلْ یَعْمَتلُ وَ  یَجْمَتعُ حَتَّ

ى اشْتَرَى بَكْرَیْنِ  ُْ  1اشْتَرَى مِعْوَلًا ثُمَّ جَمَعَ حَتَّ بِيِّ ص فَأَعْلَمَتهُ  1لَاماً ثُمَّ أَثْرَىوَ  ى أَیْسَرَ فَجَاءَ إِلَى النَّ حَتَّ
بِيُّ ص قُلْتُ لَكَ مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَیْنَاهُ وَ مَتنِ ا بِيَّ ص فَقَالَ النَّ سْتتَغْنَى كَیْفَ جَاءَ یَسْأَلُهُ وَ كَیْفَ سَمِعَ النَّ

هُ. نَاهُ اللَّ ْْ  139، ص: 2، جالإسلامیة( -الكافي )ط  أَ
 
 360، ص: 3دار الحدیث(، ج -كافي )ط - 2
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 سبکی حساب در قیامت-3
:  پیامبر ا رم صلی الله علیه و آله به ابهوذر غفهاری فرمودنهد

شدی قناعت  به آنچه داده 1 یَخِف  عَلَیْكَ الْحِسَاب بِمَا أُوتِیتَهُ  اقْنَعْ 

 .ورز تا حساب روز قیامت بر تو سبک و آسان شود

 خوشی زندگی-4
ترین ؛ خهوشاطیب العیش القناعهْ فرماید: امام علی)ع( می

 2با قناعت است.  زندگی، 

 

 شکرگزاری-5
پنجمین آثار و بر ات قناعت این اسهت  هه انسهان همهواره 

شا ر نعمت های خدا است نیمه پهر لنهوان را نگهاه مهی  نهد و 

مهی  بخاطر نعمت های  ه خداوند متعال داده است شکر خدا را

  ند

 

                                                             
 187، ص: 74بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط - 1

 
رر الحکم و درر الکلم ص - 2  (8982، ح 391)تصنیفْ 
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 زن شکر گزار
روزى حزرت عیسى در مناجاتش با خداوند عرضهه داشهت: 

پروردگارا دوستى از دوستارانت به من بنمها، خطهاب رسهید بهه 

فلان محل برو  ه ما را در آنجا دوستى است، مسنح به آن محهل 

موعود رفت زنى را دید  ه نه چشم دارد و نه دست و نه پاى، روى 

 :مترنم به این ذ ر است زمین افتاده و زبانش

 «الحمدالله على نعمائه والشکر على آیئه »  

خدا را بر نعمتهاى ظاهریاش سپاس و بر نعمتهاى باطنیاش 

 .شکر

آن حزرت از حالت آن زن شگفت زده شد، پیش رفته و به او 

سلام  رد، زن گفت: علیک السلام یا روح الله! فرمهود اى زن تهو 

 جا شناختى مهن عیسهى هسهتم، زن  ه هرگز مرا ندیدهاى از 

گفت: آن دوستى  ه تو را به سوى من دیلت  هرد بهرایم معلهوم 

نمود  ه تو روح الله هستى، فرمود: اى زن تو از چشم و دسهت و 

پا محرومى، اندامت تباه شده! زن گفت: خدا را ثنها میگهویم  هه 

دلى ذا ر و زبانى شا ر و تنى صهابر دارم، خهدا را بهه وحهدانیت و 

یگانگى یاد میکنم  ه هرچه را میتوان با آن معَیت  هرد از مهن 
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گرفته، اگر چشم داشتم و به نامحرم نور میکهردم، اگهر دسهت 

داشتم به حرام میآلودم و اگر پا داشتم دنبهال لهذات نامشهروع 

 میرفتم چه عاقبتى داشتم؟

این نعمتى  ه خدا به من داده به احدى از بنهدگانش نهداده 

دیدمان را عوض  نیم و به نعمتهایی  ه خدا به ما  ما باید .1است

داده توجه  نیم ،نه به  مبودها. یعنی در یهک  هلام در مسهائل 

 مادی به پایین دست خود نگاه  نیم

 لطیفه :

آن شخص سریع شهروع    لاغی روی سر شخَی مدفوع  رد

  رد به شکر  ردن .

  نیشخَی سوال  رد : لباست پر از آلودگی شده و شکر می 

گفت :برای این شکر می  نم  ه ، اگر گاو پرواز مهی  هرد چهه 

 خا ی به سر می  ردم .

 

 

                                                             
 پایگاه منبرک-۳۱۸خزینه الجواهر ،صفحه:منبع - 1
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در پایان عرائزم عرض  نم  ه نتیجه قناعت می شود شکر و 

حمد و سپاس خداوند متعال یهک داسهتان زیبهایی بهرای شهما 

 عرض  نم عنایت  نید خیلی قشنگ است

 فقیر شکرگزار
رزمین منا در محزر امهام مسمع بن عبدالملک گوید: در س

مقداری انگور در جلوی ما بود و از آن  صادق علیه السلام بودیم و

  مک خواست می خوردیم  ه فقیری آمد و از امام علیه السلام

حزرت سه دانه، انگور به او داد. مرد فقیر آن هها را گرفهت و 

ه»گفت:  خدا و پروردگار جهانیانی اسهت  )حمد برای« …الحمدلل 

 .ه من روزی داد ه ب

امام علیه السلام فرمود: بمان تا به تو  مک  نم، آن گهاه دو 

 ف دست خود را پر از انگور رد و به او داد. فقیر گرفهت و گفهت: 

داد. امهام  حمد برای خدا و پروردگار جهانیانی است  ه مرا روزی

صادق علیه السلام فرمود: باز ههم صهبر  هن و بهه غهلام خهود 

نزد تو هست؟ غلام ملاحوه  رد حهدود  ر درهمفرمود: چه مقدا

فقیهر داد.  بیست درهم نزد او بود. حزرت آن ها را گرفهت و بهه

ه»فقیر درهم ها را گرفت و گفت:  خداوندا این درههم « الحمدلل 
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به من رسید، تو یگانه ای و شریک نداری. امام  ها از آن توست  ه

بمان و پیراهن خود صادق علیه السلام به فقیر فرمود: همینجا 

 .را درآورد و به او داد و گفت: بپوش

فقیر پیهراهن را پوشهید و گفهت: حمهد خهدایی را  هه مهرا 

عرض  رد: خداوند به تو جهزای  بپوشانید و به امام علیه السلام

 خیر دهد و رفت. امام دیگر چیزی نفرمود. ما گمان  ردیم  ه

حمد و سپاس  اگر آن فقیر برای امام دعا نمی  رد و همچنان

السلام همواره به او  مک می  هرد،  خداوند می گفت امام علیه

السهلام بهه او  زیرا هر بار  ه حمد خداوند می گفت: امام علیهه

 :امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود .21 مک می  رد

خداوند به بنده ای  ه شکر نعمت را با قلب خود بجا می آورد 

افهزایش آن نعمهت مهی  مسهتحا نعمتی نمی دهد مگراین  ه

 .گردد قبل از این  ه شکر قلبی خود را برزبان آورد
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